
5 و گو اینفویادداشتگزارشگفت 

که توانسته بود فرهنگ سازی را  آثــاری دانست   را باید از جمله 
در حین ارائه یک محتوای مناسب برای کودکان، روی آنتن ببرد. 

قصههایزیزیگولو

عروسک  به  باید  می کنیم،  خاطره ساز  عروسک های  یــاد  وقتی 
که  کنیم  گولو هم اشاره  خاطره انگیز سال های دور یعنی زی زی 
توانست چند نسل را به شکل همزمان با خود همراه کند. قصه های 
تا به تا نام مجموعه ای بود که یک عروسک ثابت با 
که هیچ شباهتی  عنوان زی زی گولو داشت 
به عروسک های مرسوم نداشت و یک 

ــر و عجیب  ــزرگ تـ گـــوش بـ

داشت. او به یکباره وارد خانواده یک زوج جوان می شود تا به عنوان 
فرزندخوانده با این خانواده زندگی کند. خانواده آقای جمالی هم 
که ترکیبش با خلاقیت های زی زی گولو، باعث  همسایه آنها بود 

ایجاد قصه های بامزه می شد. 

دوستداشتنی بچهدایناسور

دانی و من را یادتان هست؟ همان عروسک دایناسوری که همراه 
حمید گودرزی بازی می کرد و به یک چهره عروسکی جذاب تبدیل 
شده بود. »ماجراهای دانی و من« عنوان مجموعه ای بود که در آن 
شخصیتی به نام غزل نقاشی یک بچه دایناسور سبزرنگ را می کشد 
کنار سعید ماجراهایی را  و یکباره این شخصیت زنده شده و در 
خلق می کرد. این بچه دایناسور دوست داشتنی شش ساله دانی نام 
داشت که به دلیل استقبال مخاطبان، فصل های دیگر آن هم تولید 
 شد. این بچه دایناسور چشم های درشتی داشت و مودب بود. 
در واقع الگویی برای بچه های آن زمان شده بود. تیتراژ این مجموعه 

هم مورد توجه بچه ها قرار گرفت و اشعارش را زمزمه می کردند.

اچیومچیدوستداشتنی

مورچه های »اچی و مچی« که عروسک های کوچک بدون دهان بودند، 
برای خیلی از کودکان دهه ۶0 خاطره انگیز بود و هنوز هم خیلی ها تیتراژ 
و آواز دسته جمعی شان را به خاطر دارند. مهدی فقیه یکی از بازیگران 
کار طراحی و ساخت این عروسک ها را برعهده  پیشکسوت شیرازی 
داشت. بزرگ ترین عضو مورچه ها با موهای سفیدی که داشت، برای 

بقیه قصه می گفت و آنها هم سراپا گوش می شدند.

کوچولوهاینخی

بچه های دهــه ۵0 و ۶0 عروسک »نــخــودی« را به خاطر دارنــد؛ 
که همراه چند عروسک دیگر بــود و پرسشگری را یاد  عروسکی 
که فقط  گونه ای بود  کودکان می داد. طراحی این عروسک ها به 
که به آنها وصل بود، حرکت  دست و پا و سرهای شان با نخ هایی 
می کرد و دهان شان باز نمی شد. با وجود این برای بچه ها جالب 
و ملموس بود. نخودی یک بی بی داشت که با او زندگی می کرد و 

لحنی بسیار جدی داشت. 

نقشآفرینیبهشیوهآفتابومهتاب

»آفتاب و مهتاب« دو پسربچه عروسکی سبزه رو بودند که تبدیل به 
نمادی شدند برای بچه های پر از شیطنت همان روزها. تیتراژ برنامه 
با معرفی این دو شخصیت توسط خودشان آغاز می شد و شعری هم 
کلمه سازی، خودشان را معرفی  در این باره می خواندند و اتفاقا با 
می کردند که همین نکته هم برای بچه ها جالب بود. این دو عروسک 

همیشه پشت یک میز بودند و قصه های شان را روایت می کردند. 

بستنیهایخوشمزهوقصهگو

یــادتــان هــســت؟ مجموعه عروسکی  را  بــهــار  بستنی ها و خــانــم 
که در دهه ۷0 تولید شده بود؛ روایت خود  کوچولو«  »صبح بخیر 
را از طریق عروسک هایی به شکل بستنی به بچه ها ارائه می کرد. 
که  بودند  خوشمزه ای  بستنی های  برنامه،  این  شخصیت های 
« برنامه اجرا می کردند. شعر معروف »دست  کنار »خانوم بهار در 
کی بالا« را هم می خواندند و فضای شادی را برای بچه ها ترسیم 
که عروسک  غ نامه بر هم داشت  می کردند. این مجموعه یک مر
ــت. بستنی ها  کنار ایــن بستنی ها حضور داش لک لک بــود و در 
عروسک های تن پوشی بودند که با لحنی که صداپیشه های شان 

داشتند، داستان هایی را برای بچه ها روایت می کردند.

زبانحیوانات مدرسهاز

»منگوله گوش میرزا« مجموعه عروسکی ای در دهه ۷0 بود که تیتراژ 
آن با تخته سیاه و گچ آغاز می شد؛ همان چیزهایی که ما بچه های 
دهه های گذشته با آن خاطره بازی می کردیم. شخصیت اصلی این 
مجموعه عروسکی به نام »منگوله گوش« بود که گوش هایی خاص 
با موهای صورتی داشت. این مجموعه عروسک های دیگری هم 

داشت که جزو حیوانات بودند.

عروسکدلبندم

مجید دلبندم با آن کلماتی که اشتباه می گفت را یادتان هست؟ قبل 
از این که مجموعه ای به صورت مستقل و با روایت عروسک مجید 
شکل بگیرد، سیب خنده روی آنتن رفته بود که بازی خاص مجید 
صالحی باعث شد ایده ساخت برنامه »مجید دلبندم« شکل بگیرد. 
شخصیت پردازی مجموعه »سیب خنده« مورد توجه مخاطبان 
بسیاری قرار گرفت و سال بعد مجموعه ای به نام مجیددلبندم تولید 
شد. عروسکی با دست های دراز که با شیرین کاری هایش مخاطب 
را جذب می کرد. عروسک مجید با گویندگی مجید صالحی، کلمات 
که با تصحیح اعضای خانواده با  را به صورت اشتباه بیان می کرد 
جمله »مجیددلبندم...« مواجه می شد. ترکیب مجید دلبندم... 
در فرهنگ عامه نیز تا حدودی رواج یافت و در مکالمات روزمره 

از آن استفاده می شد.

کنانشکرستان سا

گفته باشیم امــا نمی توان  شاید در ایــن مطلب از دهــه ۶0 زیــاد 
که شخصیت های عروسکی همیشه برای مخاطبان  کرد  کتمان 
کــودک و نوجوان جــذاب بــوده و تولید آن مختص قدیم نیست. 
که مجموعه پویانمایی عروسکی بود  درست مثل »شکرستان« 
کودک و بزرگسال را همزمان با خود همراه  و توانست مخاطبان 
به  تبدیل  ــرور  م بــه  شکرستان  انیمیشنی  شخصیت های  کند. 
کــدام طــرفــداران  کــه هــر  عــروســک هــای دوســت داشتنی شــدنــد 
. شخصیت پردازی  ننه قمر و  از جمله اسکندر  خاصی داشتند؛ 
گی های  که هرکدام تکیه کلام و ویژ این عروسک ها به گونه ای بود 
، نوزاد و نوه ننه  خود را برای جذب مخاطب داشتند. مثلا اسکندر
که خیلی زود عروسک و لوازم التحریرش وارد بــازار شد  قمر بود 
که همواره به مال اندوزی فکر می کرد  یا خواجه فرزان فردی بود 
 و خسیس هم بود و جزو شخصیت های محبوب در این سریال 

محسوب می شود. 

گربهآوازهخوان

پنگول را هم باید از جمله همین عروسک ها 
را  چیزها  خیلی  گربه،  یک  قامت  در  که  دانست 
که در برنامه »رنگین کمان« هر روز  یادمان مــی داد. شخصیتی 
هفته از سال 138۵ تا 13۹۵ حاضر بود و با شعر و شادی بچه ها 
را به خود جلب می کرد و با شوخی ها و کنایه هایی که ارجاع شان 
به مسائل و ماجراهای مربوط به آدم بزرگ ها بود، دیگر اعضای 
ــای پــنــگــول بــرای  ــ خـــانـــواده را پـــای تــلــویــزیــون مــی نــشــانــد. آوازهـ
کودکان جذاب بود و با آن همراه می شدند. پنگول به  خیلی از 
بهانه های مختلف در ابتدا و انتها و وسط برنامه آواز می خواند، 
که جنسش دوست داشتنی بود و تحریرهای  آن هم با صدایی 
که هنر   هنرمندانه ای داشت. صدای ساختگی اما اصولی داشت 

هومن حاجی عبداللهی بود. 

خاطره سازهای دیروز و هنوز
نگاهی به عروسک های محبوب تلویزیون به بهانه پخش »جام آرزوها«

جناب خان شغلش 
لبوفروش است و به 
دختری به نام احلام 
علاقه دارد. او حالا 

با برنامه جام آرزوها 
دوباره به تلویزیون 

بازگشته تا هواداران 
خود را با بحث های 
فوتبالی همراه کند


